
6 / 1

220690 ‐ هدایت از سوی خداوند است و اسباب آن از بندگان

سوال

هو این فرمودۀ پروردگار که ال هذْنِ البِا لاا نمن تُونَفْسٍ اانَ لا كمفرماید: وه متعال که متوان میان این سخن الونه مچ

يهدِي من يشَاء جمع بست؟ من بسیار تلاش مکنم بر همان فطرت باشم که خداوند ما را بر آن سرشته و از او اطاعت کنم و

به هر آنچه گفته ایمان بیاورم اما وسوسههای از سوی شیطان کم کم به دلم راه یافته. امیدوارم پاسخ دهید.

پاسخ مفصل

الحمدله.

اولا:

توفیق و هدایت به دست اله عزوجل است. هر کس که خداوند بخواهد هدایتش مکند و هر کس که بخواهد گمراه شود،

گمراه مشود. اله تعال مفرماید:

 ذَلكَ هدَى اله يهدِي بِه من يشَاء ومن يضلل اله فَما لَه من هادٍ

  [زمر: ۲۳]

(این است هدایت اله، هر که را بخواهد به آن هدایت مکند و هر که را اله گمراه کند او را راهبری نیست)

و مفرماید:

 يمتَقسم اطرص َلع لْهعجي شَان يمو لْهلضي هال شَان يم 

[انعام: ۳۹]

(هر که را اله بخواهد گمراه مگرداند و هر که را بخواهد بر راه راست قرارش مدهد)

و مفرماید:

 من يهدِ اله فَهو الْمهتَدِي ومن يضلل فَاولَئكَ هم الْخَاسرونَ
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  [اعراف: ۱۷۸]

(هر که را اله هدایت کند او راه یافته است و کسان را که گمراه نماید آنان خود زیانکارانند).

مسلمان نیز در هر نمازش مگوید:

 يمستَقاطَ المراهدِنَا الص 

[فاتحه: ۶]

(ما را به راه راست هدایت فرما).

زیرا مداند که هدایت به دست اله تعال است اما با این حال از بنده خواسته شده که اسباب هدایت را رعایت کند و در

این راه صبر و پایداری بورزد و راه استقامت را در پ گیرد زیرا خداوند به او عقل روشنر و ارادهای آزاد عطا کرده است

تا با آن خیر و شر را برگزیند و هدایت را از گمراه تشخیص دهد. بنابراین اگر اسباب هدایت را به کار گیرد و تلاش کند تا

خداوند هدایت کامل را روزیاش گرداند، توفیق اله را حاصل خواهد کرد. اله تعال مفرماید:

 رِينبِالشَّاك لَمعبِا هال سلَينَا انين بهِم ملَيع هال نلاء موهقُولواْ ايّضٍ لعم بِبهضعكَ فَتَنَّا بذَلكو 

[انعام: ۵۳]

(و بدینگونه ما برخ از آنان را به برخ دیر آزمودیم تا بویند آیا اینانند که از میان ما اله بر ایشان منت نهاده است؟ آیا

اله به [حال] شاکران داناتر نیست؟)

شیخ ابن عثیمین ـ رحمه اله ـ به شل مفصل به بیان این مسئله پرداخته است. مسئلهای که برای برخ از مردم محل اشال

است. ایشان مگوید:

«اگر همه چیز به مشیت اله باز مگردد و همه چیز به دست خداوند است، در این صورت چارۀ انسان چیست و اگر

خداوند مقدر نموده که او گمراه شود یا هدایت شود از دست او چه کاری ساخته است؟

مگویم: پاسخ آن است که اله تبارک و تعال کس را هدایت مکند که اهل هدایت باشد و کس را گمراه مکند که اهل

گمراه است. اله تبارک و تعال مفرماید:

مهقُلُوب هزَاغَ الا زَاغُوا افَلَم 
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[صف: ۵]

(پس چون [از حق] برگشتند، اله دلهایشان را برگردانید)

و مفرماید:

 فَبِما نَقْضهِم ميثَاقَهم لَعنَّاهم وجعلْنَا قُلُوبهم قَاسيةً يحرِفُونَ الْلم عن مواضعه ونَسواْ حظا مما ذُكرواْ

  [مائده: ۱۳]

(پس به سزای پیمان شستنشان لعنتشان کردیم و دلهایشان را سخت گردانیدیم [آنطور که] کلمات را از مواضع خود

تحریف مکنند و بخش از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند به فراموش سپردند).

بنابراین اله تبارک و تعال بیان نموده که اسباب گمراه شخصِ گمراه از خود اوست و بنده نمداند که خداوند برای او

چه چیز مقدر کرده است مر پس از وقوع آنچه مقدر شده. بنابراین او نمداند که بنابر تقدیر خداوندی گمراه است یا

مهتدی. پس چه شده که راه گمراه را مپیماید و سپس بهانه مآورد که خداوند برایش گمراه خواسته است!

بهتر نبود که راه هدایت را مپیمود و سپس مگفت: خداوند مرا به راه راست هدایت کرده است؟

آیا این درست است که هنام گمراه جبری باشد و هنام طاعت، قَدَری؟ خیر، شایسته نیست که انسان به هنام گمراه و

گناه جبری شود و اختیار را رد کند و سپس بوید: این چیزی است که برای من نوشته شده و مقدر است و نمتوانم از

قضای اله خارج شوم.

چرا که انسان در حقیقت دارای قدرت و اختیار است و باب هدایت مخفتر و پیچیدهتر از باب روزی نیست و انسان

چنانکه برای همه معلوم است روزیاش مقدر شده اما با این حال برای روزی و اسباب آن تلاش مکند و در سرزمین خود

ه در پنشیند که روزی من مقدر شده و خواهد رسید بلرود. او در خانه نمو خارج از آن به قصد روزی به هر سو م

اسباب روزی تلاش مکند و خود روزی همراه با عمل است چنانکه از پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ ثابت شده است.

این روزی نوشته شده چنانکه اعمال انسان ـ خوب یا بد ـ نوشته شده است، حال چونه است که برای طلب روزی دنیا به

راست و چپ مروی و دنیا را زیر و رو مکن اما برای انجام عمل نی که روزی آخرت و پیروزی در بهشت است تلاش

نمکن؟!

هر دو باب ی است و تفاوت میانشان نیست بنابراین همانطور که برای روزیات تلاش مکن و در زندگات زحمت

مکش و هرگاه بیمار شدی به نزد پزش ماهر مروی و بیماریات را درمان مکن با این حال عمری که برایت نوشته
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شده کم و زیاد نمشود و نمگوی که همینگونه بیمار در خانه ممانم و اگر مقدر شده که زنده بمانم زنده خواهم ماند،

بله همۀ تلاشت را به کار مگیری و در جستجوی بهترین پزش مروی که به نظرت خداوند شفایت را به دستان او مقدر

خواهد کرد.

بنابراین چرا تلاشت در راه آخرت و عمل صالح مانند تلاش نباشد که در راه دنیا به خرج مده؟

پیشتر گفتیم که قضای اله ی راز سربسته است و نمتوان از آن آگاه شد، در نتیجه میان دو راه قرار خواه گرفت:

راه که به سلامت و پیروزی و سعادت و کرامت ابدی منجر مشود.

.و پست که سرانجامش هلاكت است و پشیمان و راه

تو اکنون میان این دو راه حق انتخاب داری و کس هم نیست که جلوی راهت بایستد و از پیمودن راه راست یا چپ مانعت

شود، اگر بخواه به این سو مروی و اگر بخواه به آن سو.

پس مشخص است که انسان در عمل خود اختیار دارد و و همانگونه که برای دنیایش به اختیار راه را مپیماید همینطور

نیز سیر او به سوی آخرت به اختیار خود اوست و بله راه آخرت واضحتر از راه دنیاست؛ زیرا روشن کنندۀ راه آخرت

خود اله متعال است که آن را در کتاب خود و بر زبان پیامبرش ـ صل اله علیه وسلم ـ روشن نموده بنابراین مسیر آخرت

واضحتر و روشنتر از مسیر دنیاست. با این حال انسان در راه دنیا که نتایجش تضمین نیست حرکت مکند و راه آخرت

را که ضمانت شده و آشار است رها مسازد. راه که نتایجش بنابر وعدۀ اله که خلف وعده نمکند تضمین است.

پس از این مگوییم: اهل سنت و جماعت این را تقریر نمودهاند و عقیده و مذهبشان چنین است که انسان بر اساس اختیار

خود عمل مکند و همان را که مخواهد مگوید اما اراده و اختیارش تابع ارادۀ اله تبارک و تعال است.

و سپس به این باور دارند که مشیت اله تابع حمت اوست و مشیت او مطلق و مجرد نیست بله تابع حمتش است؛ زیرا

و از نظر عمل و شرع است که بر اشیا از نظر این جهان میم آن حاکم محیم است و حه متعال حاز نامهای ال ی

و از نظر ساخت حومت مکند و با حمت خود هدایت را برای کس که بخواهد و بداند که خواهان حق است و قلبش بر

راه استقامت است مقدر مسازد. و گمراه را نیز برای کس که چنین نیست مقدر مسازد. برای کس که اگر اسلام بر

وی عرضه شود سینهاش تن مگردد گویا دارد در آسمان بالا مرود زیرا حمت اله تبارک و تعال ابا دارد که چنین

کس از هدایت شدگان باشد مر آنکه خداوند برای او عزم جدید قرار دهد و ارادهاش را به ارادهای دیر بدل سازد و اله

بر همه چیز تواناست، اما حمت اله بر این است که اسباب به مسبباتش مرتبط باشد» (رسالة ف القضاء والقدر: ۱۴ ـ

.(۲۱
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مسلمان قضیۀ ایمان و قضا و قدر و قضیۀ عمل که ملف به انجامش شده و سعادت و بدبختاش به آن مرتبط است را

اینگونه مفهمد زیرا هدایت و وارد شدن به بهشت به سبب عمل صالح است. اله تعال دربارۀ اهل بهشت مفرماید:

 ونُودواْ ان تلْم الْجنَّةُ اورِثْتُموها بِما كنتُم تَعملُون

 [اعراف: ۴۳]

(و به آنان ندا داده مشود که این همان بهشت است که آن را به پاداش آنچه انجام مدادید میراث یافتهاید)

و مفرماید:

 ادخُلُواْ الْجنَّةَ بِما كنتُم تَعملُونَ 

[نحل: ۳۲]

(به پاداش آنچه انجام مدادید به بهشت داخل شوید)

و گمراه و وارد شدن به آتش به سبب انجام معصیت اله و رویگردان از طاعت اوست. اله تعال دربارۀ اهل دوزخ

مفرماید:

 ثُم قيل للَّذِين ظَلَمواْ ذُوقُواْ عذَاب الْخُلْدِ هل تُجزونَ الا بِما كنتُم تَسبونَ

[یونس: ۵۲]

(سپس به کسان که ستم ورزیدند گفته شود عذاب جاودان را بچشید. آیا جز به کیفر آنچه انجام مدادی جزا داده

مشوید؟)

و مفرماید:

 وذُوقُوا عذَاب الْخُلْدِ بِما كنتُم تَعملُونَ

  [سجده: ۱۴]

(و به سزای آنچه انجام مدادید عذاب جاودان را بچشید).

و بدین ترتیب مسلمان گام نخست را در راه صحیح مگذارد و لحظهای را بدون عمل یا تلاش در راه اله عزوجل هدر
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نمدهد و در عین حال در برابر پروردگارش تواضع به خرج مدهد و مداند که کلیدهای آسمانها و زمین به دست اوست

و نیاز همیش خود را به او و نیازش به توفیق و سداد اله همیشه احساس مکند.

از اله تعال خواهانیم که برای ما و شما هدایت را تقدیر کند و به سوی هر خیری رهنمون سازد.

واله اعلم.


